
  
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  37هم ـ شماره پياپي ددوازسال 

  91بهار و تابستان 
  

 *علت فاعلي شرّ از ديدگاه قرآن كريم
       

  ** قربانعلي كريم زاده قراملكي
  چكيده

اين مسأله با . آيد شرّ يكي از مسائل بنيادي در نظامهاي الهيات به شمار مي  مساله
رهيافت . ورد توجه انديشمندان مسلمان واقع شده استرويكردهاي گوناگون م

مسأله شرّ در قرآن كريم از . شرّ است  يكي از رويكردهاي مهم مسأله درون ديني
 علت فاعلي شرّ وانتساب آن به خدا از جمله.ابعاد مختلف مورد اهتمام بوده است

ذعان به ، ضمن اقرآن كريم..مسائلي است كه درآيات قرآن بدان اشاره شده است
، در تبيين مفهوم شرّ و مصاديق آن، نگاه )عالم خلق(شرور در عالم طبيعت 

ه ئشرور ارا حكمتازعلل و يتحليل جامع وگويايها را تصحيح نموده و انسان
 به يك منبعاز جهت وجودي  را خيرات وشرورعالمقرآن كريم ازيك سو،.دهد  مي 

هاي  ر به عوامل و زمينهنسبت مي دهد وازسوي ديگيعني خداي سبحان  واحد
كه به نوعي در تحقق شرور دخالت دارند، نيز . . . انساني مانند؛گناه، جهل وناداني

  .توصيف وتبيين اين دومطلب، مهم ترين يافته تحقيق است.نمايند  مي اشاره 
  نيستي انگاري شر شرّ، خير،سيئات ،حسنات،علت ، :واژگان كليدي
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  طرح مسأله -1
هاي آسماني به ويژه يكي  مسائل مهم فلسفي، كلامي در همه آيينشر يكي از  مسأله

اين . باشد  مي هاي اخير  دين در سده  از مسائل بحث انگيز مباحث كلام جديد و فلسفه
شبهه شرّ، به  .مسأله با رويكردهاي گوناگون مورد توجه انديشمندان واقع شده است

كه بررسي و پاسخ به آن نيازمند دليل چند تباري بودن يك بحث ميان رشته اي است 
اين پژوهش . باشد  مي . . . نقلي فلسفي، منطقي و هاي كلامي، عقلي و استفاده از روش

 هاي درون ديني به يكي ازمسائل بنيادي يعني؛ علت فاعلي شرّ از استفاده از رهيافت با
    .ديدگاه آيات قرآن مي پردازد

  
  ها البيان سؤ صورت بندي مسأله تحقيق و. 1-1

هاي مختلف صورتبندي شده است، بعد كلامي اين  مسأله شرّ در ابعاد و شكل
مسأله شرّ . هاي آن است، ولي تنها جنبه آن نيست مسأله هر چند از مهم ترين جنبه

هاي مهم  ادبيات و در دوران معاصر يكي از بحث) متافيزيك(علاوه بر كلام، در فلسفه 
ميان مسائل  ين پژوهش با رويكرد درون ديني ازدر ا .آيد شمار ميه فلسفه دين ب

انتساب آن به خدا مورد  گوناگون آن، يك مسأله محوري يعني علت فاعلي شرّ و
سخن؛ سوال اصلي پژوهش اين است كه پاسخ قرآن  به ديگر .بررسي واقع شده است

  كريم، نسبت به علت فاعلي شرّ ونحوه انتساب آن به خدا چگونه است؟
  
  پيشينه آنو تحقيق  ضرورت. 1-2

آن  ماهيت و منشأ  ترديد، آدمي از ديرباز با مواجهه با درد و رنج زندگي، درباره بي
 با آياحقيقت شر حقيقت آن كدام است؟ به راستي شرچيست؟. كرده است سوال مي

اساساً شرچگونه به  حقيقت خير يكي است؟ يا هركدام سرشتي متفاوت ازديگري دارد؟
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 چه كسي آن را به وجود آورده است؟ مؤمنان ومتألهان علاوه بر وجودآمده است؟ و
تري نيز دارند و آن اين كه چگونه است كه خداوند  اي افزون هاي فوق، دغدغه پرسش

  كند؟ رحيم و خيرخواه وجود شرور را تجويز مي
شرّ يكي از مباحث مهم و چالش برانگيز در ميان انديشمندان بوده   مسأله بنابراين،

توان سراغ گرفت كه از  مفسر قرآن را مي تا آنجا كه كمتر فيلسوف يا متكلم يا .است
فلسفي  هاي عقلي و هرچند پيشينه طرح راه حل .منظر خاص در آن ننگريسته باشد

 به يونان باستان و).. 2(، هست انگاري تقسيمي)1(نيست انگاري شرّ مسأله شر مانند؛
ر دوره اسلامي انديشمندان مسلمان به جهت اما د ،گردد  مي ارسطو بر  افلاطون و

هاي  تفكر عقلاني برگرفته از نصوص ديني به ويژه قرآن كريم به راه حل برخورداري از
هاي نيستي انگاري شرّ،  تقريرهاي گوناگون از راه حل .اندتري راه يافتهمتقن تر ومنطقي

لول اختيار انسان، شرور خيرهاي برتر، شرور مبدأ خيرات دنيوي، شرور مع  شرور لازمه
هايي است كه در پاسخ به  جمله راه حل از ،معلول جهل، شرور معلول مكافات عمل

سازد، اين اما آن چه كه ضرورت اين تحقيق را موجه مي) 3(مسأله شر ارائه شده است
رابطه آن  اسباب پيدايش شرور و نگارنده تا آنجاكه اطلاع دارد، مسأله علت و است كه
 با روي آورد درون ديني به ويژه عطف توجه به آيات قرآن مورد مطالعه وبا خدا 

  .شود  مي اين خلاء در مطالعات ديني احساس  تحقيق مستقل قرار نگرفته است و
  
  مفهوم شرّ از ديدگاه قرآن -2

 داننـد   مي اهل لغت غالبا شرّ را ضد خير و آن را به معناي ناملايمات وضرر وزيان 
در ميان اهل لغت راغب اصـفهاني در   )651 :1376 جوهري، ؛257: 1408ابن منظور، (

شرّ چيـزي اسـت كـه    « :نويسد  مي او  .تري از آن ارائه كرده استمفردات معناي روشن
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تعريـف   چنان كـه در  )ماده شرّ :1412راغب اصفهاني،(» همه از آن روي گردان است
اند مثـل؛ عقـل، فضـليت و هـر     نخير چيزي است كه همه آن را خواها«: گويد  مي خير 

 در» شـرّ «واژه  .)مـاده خيـر   :160 ،همان(» چيزي كه سودمند است و ضد آن شرّ است
مكارم (زيان، بيش از سي بارتكرار شده است ضرر و قرآن كريم به معناي ناملايمات و

عامـل پيـدايش    علـت و  برخي آيات خداي سبحان خود را در .)492: 1374شيرازي، 
بلاياي مـادي وجـاني    ها، فقراقتصادي و قحطي، انواع بيماري مانند؛ شروربعضي انواع 

و « بـراي نمونـه؛   .كنـد مـي  آزمايش انسان ذكـر  آن را امتحان و انگيزه معرفي كرده و
َبِشي نَّكُملُولَنَب   و رات بشِّـرِ   ء منَ الخَْوف و الجْوعِ و نقَْصٍ منَ الْأمَوالِ و الـْأَنفْسُِ و الثَّمـ

قطعاً همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانهـا و  » الصابِرينَ
  .)155/بقره ( ! كنندگان كنيم؛ و بشارت ده به استقامت ها، آزمايش مى ميوه

هر انسانى طعم « جعونكُلُّ نفَْسٍ ذائقةَُ الْموت و نَبلوُكمُ بِالشَّرِّ و الْخَيرِ فتْنةًَ و إِلَينا تُرْ
كنيم؛ و سرانجام بسوى ما  و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى! چشد مرگ را مى

  ).35/انبيا ( » ! شويد بازگردانده مى
انتقام  بلايا وآلام به عنوان كيفر اعمال انسان و آيات، بعض شرور و اي از پاره در

هاي پيشين نازل شده  تمدن ام وشده است كه درطول تاريخ بر اقو قهر الهي ذكر و
) الْيم بِأَنَّهم كذََّبوا بĤِياتنا و كانُوا عنْها غافلينَ فاَنْتقََمنا منْهم فَأغَْرقَْناهم في( .است

سرانجام از آنها انتقام گرفتيم، و آنان را در دريا غرق كرديم؛ زيرا آيات ما را تكذيب «
. )16 اعراف، ؛ 41/روم  هاي؛و نيز نك به سوره 136/اعراف(» كردند و از آن غافل بودند

 ناملايمات زندگي اشاره كرده كه زمينه سازشكوه و آيات ديگر، به انواع شرور و در
و إِذا أنَْعمنا علىَ الْإِنْسانِ أعَرضَ و  :جزع انسان ازخداي سبحان شده است  تأسف و

  .رُّ كانَ يؤسُاًشَّبِجانبهِ و إِذا مسه ال  نَأى
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گرداند و متكبرانه دور  روى مى) از حق(بخشيم،  هنگامى كه به انسان نعمت مى« 
 »!گردد س مى مايو) از همه چيز(رسد،  بدى به او مى) كمترين(شود؛ و هنگامى كه مى

انسان هرگز « يؤُس قَنوُطٌلا يسأمَ الْإِنْسانُ منْ دعاء الْخَيرِ و إِنْ مسه الشَّرُّ فَ. )83/اسراء (
شود؛ و هر گاه شرّ و بدى به او رسد، بسيار  خسته نمى) و نعمت(از تقاضاى نيكى

  و إِذا أَنْعمنا علىَ الْإِنسْانِ أعَرَض و نَأى. )49/ ت فصلّ( »! گردد مأيوس و نوميد مى
نعمت ) خبر غافل و بى(گاه به انسانو هر «بِجانبهِ و إِذا مسه الشَّرُّ فَذوُ دعاء عريضٍ 

شود؛ ولى هر گاه مختصر ناراحتى  مى گرداند و به حال تكبر از حق دور دهيم، روى مى
  .)51/فصلت(»!دارد) براى بر طرف شدن آن( به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ

 بـه معنـاي  » سيئه وسـيئات «هاي مترادف شرّ مانند؛  همچنين در قرآن كريم واژه و
 و) 168/، اعـراف  120/، آل عمـران   78-80/سوره هاي نساء  ؛به گن (حوادث ناگوار

اند و به معناي كار بـد  مشتق )ء -و -س(  كه از ماده» مسي« ، »اَساء« ، »سوء« ، »سوء«
بـه  » ضَـرّ «و )25/، رعـد    58/، غافر  14-15/هاي  جاثيه  سوره ؛به گن( دلالت دارند

سـوره   و 76/هاي مائدهسوره نگ به؛( است مقابل نفعو است  مطلق ضرر و زيان معني
 و ) 83-84/، انبيـاء    8/، زمـر   88/به يوسـف   نگ؛(به معناي بدحالي» ضُرّ« )13/حج

 نگ به؛( زمينگيرى، سختى، نقص اموال و انفس و ضد سراّءبه معني گرفتاري، » ضرَّاء«
 ـ ؤسساء وبأب«) 177/بقره 50/فصلت 95/اعراف هـر سـه بـه معنـاى شـدت       »سأو ب

شـود، و   بؤس بيشتر در جنگ و امثال آن اسـتعمال مـى   اين فرق كه باگرفتارى است، 
نـگ  (رود باساء بيشتر در غير جنگ، از قبيل فقر و قحطى و امثال آن به كار مـى  باس و

 به معناي حـوادث نـاگوار و  » مصـيبة « و)2/، كهف 65/، انعام  64/هاي انساء سوره ؛به
» كُرْه«و  )72/ ، نساء 165/ ، آل عمران 22/، الحديد 11/ هاي تغابنسورهبه؛  گن(بلايا 

  .رفته است كاره ب) 216/بقره(به معناي امر نامطلوب و ناخوش 
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  اسباب پيدايش شرور علل و -3
شده ه ئازعلل واسباب پيدايش شرور ارا يتحليل جامع وگويايقرآن كريم،  در
 ا از جهت وجودي بهر عالم  شرور خيرات وكلي به طور از يك سوقرآن كريم . است

كه موجب تحققّ   هاي انساني زمينه عوامل و از سوي ديگر ونسبت داده خداي سبحان 
قرآن  نگاه ازبه ديگر سخن، . شوند، نيز متذكّرشده است  مي شرور و ناملايمات زندگي 

 هر زيرا. گردد  مي عالم به يك منبع واحد يعني خداي سبحان بر  شرور ، خيرات وكريم
 .پذيرد  مي تحت سلطه اوست، تحقق  دست ناظم عالم كه همه چيزهبد، ب خوب يا حادثه

هاي انساني كه به نوعي در تحقق شرور  برخي آيات به عوامل و زمينه در عين حال در
از ديدگاه  اين جا خواهيم كوشيد اين مسأله را در. دخالت دارند، هم اشاره شده است

  . تصوير اجمالي از آن ارائه دهيم سي نموده وبرر قرآن
  

  انتساب آن ها به خدا شرور و .3-1
شرور وسيئات تكويني را از   قرآن كريم در آيات متعدد با تعابير مختلف مسأله

دهد كه در اين جا با گزينش چند بحث جهت وجودي به خداي سبحان نسبت مي
  .پردازيم  مي تحليل آيات  اصلي به بررسي و

  
 سيئات به خدا  قرآن واستناد حسنات و. 1- 3-1

شرّ  قرآن كريم در برخي آيات حسنات وسيئات تكويني را كه مترادف خير و
 . دهد  مي به خداي سبحان نسبت  )384: 1424مغنيه، (است

يقُولُوا هذه منْ  و إِنْ تُصبهم حسنةٌَ يقُولُوا هذه منْ عندْ اللَّه و إِنْ تُصبهم سيئةٌَ*
  عنْدك قُلْ كُلٌّ منْ عنْد اللَّه فَما لهؤُلاء القْوَمِ لا يكادونَ يفقَْهونَ حديثاً 

* لْناكسأَر و كْنْ نفَسئةٍَ فَمينْ سم كما أَصاب و نَ اللَّهنةٍَ فَمسنْ حم كما أَصاب
 .للَّه شَهيداًبِا  للنَّاسِ رسولاً و كَفى
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» اين، از ناحيه خداست«: گويند برسد، مى) و پيروزى(حسنه ]  منافقان[اگر به آنها «
همه اينها از «: بگو» .اين، از ناحيه توست«: گويند برسد، مى) و شكستى(و اگر سيئه 

آنچه از ) آرى! (س چرا اين گروه حاضر نيستند سخنى را درك كنند؟پ» ناحيه خداست
رسد، از سوى خود  رسد، از طرف خداست و آنچه از بدى به تو مى تو مى نيكيها به
» !و ما تو را رسول براى مردم فرستاديم و گواهى خدا در اين باره، كافى است.  توست

  .)78-79/نساء(
كليدي، تحليل جامع وگوياي ازعلـل واسـباب پيـدايش      قرآن كريم در اين دوآيه

شرور  اين دوآيه، از يك سو خيرات و. دهد  مي ارايه  نحو انتساب آن ها به خدا و شرور
هـاي   ادامه بـه عوامـل وزمينـه    در دست خداي سبحان دانسته وه بازجهت وجودي  را

كاشـاني،  (بعضي از مفسرين شأن نزول آيه را در بـاره منافقـان  . نمايد  مي انساني اشاره 
 اي ديگـر در پاره و )264: تاطوسي، بي( هردو رخي ديگر درباره يهود ياب ؛)74 :1336

حوادث خوشايند زندگي  اند، كه حسنات ومؤمنين داراي ضعف ايمان دانسته ارتباط با
را بـه پيـامبر   . هـاي جهـاد   فقر، بيماري، اسيري، سـختي  رابه خود وحوادث تلخ مانند؛

ميان  آيه، در تفسير اين دو در هرچند .)7: 1393طباطبايي، (دادند مي نسبت  )ص(اسلام
 براساس شأن نـزول و ولي اكثر مفسران  خورد  مي هاي زيادي به چشم  رين اختلافمفس

آيـه   در اتسـيئ  و اتحسـن  يك سو؛ مفهـوم  اند كه ازرسيدهاين رهيافت به  ظاهر آيه
بـه   »السيئه« ازسوي ديگر بين انتساب بوده و  تكويني شرور خيرات و ، به معناينخست
بدين ترتيـب  . شود  مي آيه دوم فرق قايل  انسان در انتساب آن به آيه اول و در خداوند

طبيعـي را از جهـت آفـرينش بـه خـداي سـبحان        شرور و ها نخست تمامي خوبي آيه
جهت آفرينش بـه خـدا منسـوب     طبيعي از شرور چند اين حال هر داند، با مي منسوب 
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 ـ بسـتر  آدمـي خـود زمينـه و    گناهان انسان است و كيفر است، ولي نتيجه راهم آن را ف
  :دهد  مي راچنين توضيح  رهيافتفيض كاشاني اين . نمايد  مي 

فضل، بزرگواري وآزمون خداست، به دليل  نعمت به توبرسد، از آن چه خوبي از«
رسد،   مي ترين نعمت الهي راكه به دستش تواند، كوچكاين كه عبادت انسان، حتي نمي

گناهان آن بلاها  با تو توست، زيرا دخو از بلا به تو برسد آن چه بدي از. جبران نمايد
نعمت و بلا آفريده خداي سبحان . ها هستي بنابراين خود، سبب آن. اي جلب كرده را

   .)472 :1415فيض كاشانى، (»...است
مفسـرين شـيعه    سني موافقان زيـادي دارد، از  بين مفسران شيعه و اين ديدگاه در

شـم  ا، سيده)560: 1424شـيرازى،   حسينى(تفسير تقريب القرآن سيدمحمد شيرازي در
طبرسـى،  ( مجمـع البيـان   ، طبرسـي در )132 :1416بحرانى، ( تفسيرالبرهان بحراني در

، سيدعبداالله شبر )77 : 336 كاشانى،(، ملافتح االله كاشاني درمنهج الصادقين)122 :1372
 البيـان  ابـن جريرطبـري در   سـنت؛ مفسرين اهـل   از )120 :1412شبر، (تفسير شبر در
 ، آلوسـي در )539: 1407زمخشرى، ( افكشّ تفسير ، زمخشري در)240 :1420طبري، (

 »دمشقى« كثيرابن( تفسيرالقرآن العظيم كثير در، ابن)8 :415آلوسى، (روح المعاني تفسير
 تفســيرش ، ابوالســعود در)468 :تـا بــيقرطبـي،  ( تفســيرش ، قرطبـي در )320 :1419

به ) 268 :تابيرشيدرضا، ( تفسيرالمنار رضا در محمدرشيد و) 168: 1419ابوالسعود، (
  . اشاره نمودند رهيافتاين 

 به خوبي و اتصاف اشياء قايل شدن بين مقام ثبوت و تمايز با علامه طباطبايي
از جهت ثبوت و وجود به خداي را سيئات  است آيه نخست، حسنات و بدي، معتقد

زيرا هرچيزي . ريننده خيروشراستداند و از اين جهت، خداوندآف  مي سبحان منسوب 
دوم ناظر به مقام اتصاف حوادث   آيه. او اطلاق شود، مخلوق خداست كه شئ بر
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اند، اين رو، حسنات به دليل اين كه عناوين وجودي از. خارجي به خوبي وبدي است
ولي سيئات به دليل . مساوق با خير است وجودمساوي و جانب خداست، زيرا نيز از

 شوند، از  مي آمال انسان انتزاع  اهداف و عدم موافقت با اند، كه ازور عدمياين كه ام
بدي از اين جهت  اين جهت به خداي سبحان منسوب نيستند، بلكه قرآن كريم، سيئه  و

  .)7-15 :1417طباطبايي ،(دهد  مي به خود انسان نسبت 
 ات تكويني يا ازسيئ شويم كه شرور وازآن چه گفته شد به اين نتيجه رهنمون مي

 يا از امور...عجز جهل، فقر، نبود فيض مانند؛ فقدان وجود و اند نظير؛عدمي امور
عدمي ذاتي ندارد،  درصورت نخست ازآن جا كه امر .... زلزله سيل، اند مانند؛وجودي

در اين قسم .لذا نياز به فاعل هم نخواهد داشت چه فاعل خدا فرض شود وچه غير خدا
كردكه چرا اين فيض خاص از جانب خدا قطع يا امساك شده است كه  توان سوالمي

 اما صورت دوم، .هاي اين گونه شرور خواهيم پرداختزمينه در ادامه مقاله به عوامل و
اين گونه حوادث از جهت  .است» شرّ« و» وجود«حوداث ناگوار داراي دو جهت 

ه دليل اين كه وجود از جهت شر منسوب به انسان است ب وجود منسوب به خدا و
كه براي  ها،حوداث ناگوار صرف نظر از عناوين عارض بر آن مساوق با خير است و

ممكن الوجود است وهر ممكن الوجود با  شود،فرد يا جامعه بشري مصيبت تلقي مي
بنابراين  .شودالوجود كه غني بالذات است، منتهي ميواسطه به واجبواسطه يا بي

حوداث شيرين از  سيئات تكويني همانند حسنات و از شرور واصل هستي اين قسم 
 .)153 :1388جوادي آملي،(جانب خدا است
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  تطير  قرآن و مسأله.  2- 3-1

تطير اصلش تفأل به طير «  نويسددرباره مفهوم تطير مي مرحوم راغب در مفردات
د، چه با طير است، ولى بعدها هر فال زدنى را تطير ناميدند، چه فال نيك و چه فال ب

  .)ماده طير :1412راغب اصفهانى، ( »باشد و چه با غير آن
با ، )47/نمل ؛18/يس ؛13/هاي اسريسوره ؛گ بهن(قرآن كريم در آيات متعدد

كه مردمان جاهلي، هميشه پيدايش پيامبران  شودمي متذكرتطير، ت جاهلي سنّاشاره به 
حوادث  پنداشتند و  مي بلا  بدبختي وعلامت  را ظهورشان گرفتند و مي به فال بد  را

از اين رو قرآن كريم . دادند مي به آنان نسبت  را ...سيل، زلزله، قحطي طبيعي مانند؛
شرّ فقط به دست خداست، در آيات  اثبات اين كه  منشأ خير و براي ابطال اين عقيده و

 تحليل آن پرداخته و اقوام پيشين، به متعدد  با گزارش سنّت جاهلي تطيردر ميان ملل و
  . باشد  مي سازد كه اسباب خيروشرّ به دست خداوند   مي خاطر نشان 

  قالُوا اطَّيرْنا بكِ و بِمنْ معك قالَ طائرُكمُ عندْ اللَّه بلْ أَنتُْم قَوم تفُْتَنُونَ *
: گفت) صالح(» !ما تو را و كسانى كه با تو هستند به فال بد گرفتيم«: آنها گفتند 

؛ بلكه )گردد و همه مقدرات به قدرت او تعيين مى(بد شما نزد خداست) نيك و(فال«
   .)47/نمل   -(! خورده شما گروهى هستيد فريب

و منْ معه أَلا   و إِنْ تُصبهم سيئةٌَ يطَّيروُا بِموسى  فَإِذا جاءتْهم الْحسنةَُ قالُوا لَنا هذه*
  طائرُهم عنْد اللَّه و لكنَّ أَكْثَرَهم لا يعلمَونَ  إِنَّما

رسيد،  به آنها مى) و نعمت(هنگامى كه نيكى اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلكه«
: گفتند رسيد، مى به آنها مى) و بلا(ولى موقعى كه بدى» بخاطر خود ماست«: گفتند مى

يد سرچشمه همه اينها، نزد خداست؛ ولى آگاه باش! »از شومى موسى و كسان اوست«
  .)131/اعراف  (»!دانند بيشتر آنها نمى
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سخن قوم صالح   و درباره) ع(فوق درباره رفتار فرعونيان با حضرت موسي  اتآي
 و دنده  مي به خداي سبحان نسبت  ها را به صراحت، طائرانسان اتاين آي. دنگوي  مي 

مايه بدبختي  شؤم و آن چيزي كه شما آن را وخيروشر  د، منشأنساز  مي نشان  خاطر
  :نويسد  مي  اخير تفسيراين آيه مرحوم طبرسي در. شماريد، از جانب خداست  مي 

اسباب خوبى و بدى آنها نزد خداوند است و آن، حكم خداوند و اراده و مشيت «
هيچ كس در  ميمنت ورسد، خواست خداوند است و شومى  اوست و آنچه به آنها مى

 »قلْ كُلٌّ منْ عندْ اللَّه:«فرمايد  مى نساء سوره 78د او نيست، همان طور كه در آيه خو
  .)462 :1377طبرسى، (

آن را  تفسير نموده و فوق به همين معنا اتآي را در »طائرُكُم عنْد اللَّه« مفسران اكثر
فيض كاشانى،  ؛518 :4ج .بي تا؛ طوسى، گن(اندنساء دانسته  سوره 78به مثابه آيه 

 ؛ 80: 2ج .1373شريف لاهيجى،  ؛228: 8ج.ق 1417،طباطبايى  ؛229 :5ج .ق 1415
 .)313 :5ج .ق 1398»خمينى«نجفى، 

  
  قرآن و استناد مصائب به اذن خدا. 3- 3-1

قرآن كريم دربرخي آيات وقوع هر گونه حوادث ناگوارو مصائب را مشروط به 
 . اذن ومشيت خداي سبحان دانسته است

*َبِكُلِّ شي اللَّه و هقَلْب دهي نْ باِللَّهْؤمنْ يم و ةٍ إِلاَّ بِإذِْنِ اللَّهصيبنْ مم ما أَصاب  ليمع ء  
و هر كس به خدا ايمان آورد، خداوند ! دهد مگر به اذن خدا هيچ مصيبتى رخ نمى«

لغت به  در اذنمفهوم ) 11/تغابن (»!كند؛ و خدا به هر چيز داناست قلبش را هدايت مى
خواهد  مى كه كسى .)70: 1412 راغب اصفهاني،(است اجازه و اعلام رخصت معناي

اين را ديگري دارد، موافقت يا عدم مخالفت شخص  بهكارى انجام دهد و احتياج 
قرآن اين واژه به همين  در. در مفهوم اذن، اعلام خوابيده استبنابراين . گويند مى» اذن«
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بدين ) 27/ الحج؛ 44/ الأعراف ؛ 70/هاي  يوسف نك؛ به سوره(ار رفته استكه ب معنا
يى كه به ها آسيبو كننده ناخوشايند و ناراحت يچيزهاترتيب معناي آيه اين است، 

 همه به اذن و. داند را براى خودش مصيبت مى ها آن آدمي كهرسد  جان و مال انسان مى
توانست از طريق خواست، ميمي گر خداوندپذيرند به طوري ا  مي رخصت الهي تحقق 
  . ها را بگيرد ايجاد مانع جلو آن

فرمايد همه اينها به اذن  قرآن مى« :گويد  مي شريفه   تبيين آيه استاد شهيدمطهري در
شود كه هر مؤثرى كه در دنيا روى اشياء اثر  معناى اين مطلب اين مى. خداست

اين مؤثر در اثرى كه  - انسان يا غير انسانخواهد باشد،  مؤثر هرچه مى -گذارد مى
 تعالخواهد بسوزاند، خداوند م خواهد غرق كند و آتش كه مى كند، حتى آب كه مى مى

كه زمام همه امور به دست اوست، اگر بخواهد مانع براى يك مقتضى ايجاد كند، 
درست است، طبيعت آتش سوزاندن است و طبيعت آب مثلًا غرق كردن است . كند مى

خواهد ظلم كند، ولى خداوند متعال اگر  و طبيعت يك انسان ظالم چنين است كه مى
قدر كه  همين. كند بخواهد و اگر مصلحت بداند كه مانعى در مقابل او ايجاد كند، مى

كند، معنايش اين است كه اين به اذن خدا واقع شده است؛  مانع در مقابل او ايجاد نمى
 :1387شهيدمطهري، (» نى خدا مانع ايجاد نكرده استخدا اعلام رخصت كرده است، يع

375 (.  
يي تأثير و تأثرهاقرآن كريم باوجود اين  كه نظام عليّ ومعلولي جهان و  بنابراين؛

ها مستند به  اين  شود كه همهشناسد درعين حال متذكراين نكته ميرا به رسميت مي آن
 درامر بين امرين « ن ارتباط دو سويه بهاستاد مطهري از اي. باشند  مي مشيت الهي  اذن و

  .)377 :همان(كند  مي ياد  »عالم تكوين
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  استناد خيرات به خدا قرآن و . 4- 3-1

ي به خداسيئات  را  حسنات و به بررسي آياتي پرداخته شد كه پيشين مباحث در
 و كه فقط خيرات دارد در قرآن كريم برخي آياتي وجود اما.  دادند  مي نسبت  سبحان
اي از آيات اشاره اينك به اختصار به پاره )نه شرّ. (دهد  مي به خدا نسبت  ها را نعمت

  . كنيم  مي 
سوره  -(بِجانبهِ و إِذا مسه الشَّرُّ كانَ يؤُساً  و إِذا أَنْعمنا علَى الْإِنْسانِ أعَرَض و نَأى*
   )83/اسراء

* . . .ع رُ إِنَّكالخَْي كدلىبِي  َقَديرٌ  كُلِّ شي 26/سوره ي آل عمران (ء(  
نفَْسه الرَّحمةَ أَنَّه منْ عملَ منكُْم سوءاً بِجهالةٍَ ثُم تاب منْ   و كَتبَ ربكمُ على. . *

 حيمر غفَُور فَأَنَّه لَحأَص و هدع54/سوره انعام(ب(  
لْكَهف فَقالُوا ربنا آتنا منْ لَدنكْ رحمةً و هيئْ لَنا منْ أمَرنِا إِذْ أوَى الفْتْيةُ إِلىَ ا *
 ) 80/شعراء (و إِذا مرِضتْ فَهو يشفْينِ *)10/كهف (رشدَاً 
  )10/جنسوره (و أنََّا لا نَدري أَ شَرٌّ ارُيد بمِنْ في الْأرَضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشَداً *

آيات، نعمت، خير، رحمت، رشد رابه اين قرآن كريم درچنان كه مشهود است، 
حضرت  به روش پيامبران و اولياي الهي همچون دهد و  مي خداي سبحان نسبت 

 بيماري را وآفات پيراسته نموده و شرور ي را ازيكه مقام كبريا كند  مي اشاره ) ع(ابراهيم
از زبان جنّيان  اخير  آيه رسوي ديگر، د و از. ندده  مي به خدا نسبت  را شفا به خود و

از نسبت دادن شر  دامن كبرياي را»ارُيد « كه آنان با مجهول آوردن فعل،  كند  مي نقل 
  . كنند  مي پيراسته 

 اين آيات، ضمن اذعان به نيستي انگاري شرّ برخي از به استناد صدرالمتألهين با
شرور به  و باشد  مي رشده است، خيرات است آن چه از خداي سبحان صاد معتقد
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به فاعل  شرور به دليل عدمي بودن نياز. اندبالتبع داخل درافعال الهي شده قصدثاني و
، 1981 صدرالمتألهين،(اين جهت به خداي سبحان منسوب نيستند از و مستقل ندارند

  .) 355- 356  :2ج
  :نويسد  مي اول   شر درذيل آيهاذعان به عدم انگاري  علامه طباطبايي نيز با

دهد آن طور كه  شريفه، شر را به خداى تعالى نسبت نمى  قرآن كريم در اين آيه«
داد، براى اينكه بفهماند خدا منزه از آن است كه  نازل كردن نعمت را به او نسبت مى

شرى را به او نسبت دهند و نيز براى اينكه وجود شر امرى نسبى است نه امر نفسى، 
يعنى هر شرى كه در عالم تصور كنيم از قبيل مرگ و فقر و نقص ثمرات و امثال آن 
نسبت به مورد خودش شر است و اما نسبت به غير موردش مخصوصا نسبت به نظام 
جمعى و عمومى كه در عالم جريان دارد خير است، آن هم خيرى كه هيچ چيز جاى 

بودنش اين است كه خداوند عنايتى پس هر چه خير است معناى خير . گيرد آن را نمى
ر است شر بودنش به عين موردش داشته و آن مورد منظور بالذات بوده، و هر چه شّ

اين است كه خداوند خير غير موردش را خواسته و عنايت الهى اولا و بالذات متوجه 
غير مورد شده، و قهرا نسبت به مورد باعث نقصان و يا مرگ و امثال آن شده 

  .)186 : 13ج ،1417مه طباطبايي ،علا(»است
  

   انساني وپيدايش شرور عوامل. 3-2
از جهت  راشرور  خيرات وروشن شدكه قرآن كريم منشاء  از مباحث مطرح شده

 تياينك به  بررسـي آيـا  . دهدنسبت مي خداي سبحان  يك منبع واحد يعني بهوجودي 
چيزي كه  هر ترديدبي. ره دارندهاي پيدايش شرور اشا زمينه پردازيم كه به عوامل و  مي 

علـت   معلـولي داراي سـبب خـاص و    نظام علّـي و  يك سو در شود، از  مي ناميده  شرّ
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بـه طـور مثـال    . را دارد مخصوص خود اثر و سوي ديگر، پيامد از مخصوص است و
 يا اثـر  آتش سوزي خانمان برانداز بدون سبب پيدا شود نيان كن يابممكن نيست سيل 

هـاي   مبهم داشته باشد، بلكه به طور حتم به دنبال يـك سلسـله علـت    يامدپ نامعلوم و
. دهـد   مـي  مخصـوص رخ   يك رشته پيامدهاي ها نيز به دنبال آن و آيندمي خاص پديد

 بـه ويـژه در   )آيات، روايات(نصوص ديني ازاين رو در )231: 1372جوادي آملي،  (
بـد انسـان در تحقـق     خـوب و  كه افعـال  استبه اين حقيقت اشاره شده  آيات قرآن 
 اي ازحوادث وبه ديگرسخن، پاره. ارتباط نيستندهاي جهان خارج بي رويداد حوادث و

براي  .بد آدميان است بد جهان خارج، بازتابي ازرفتارهاي خوب و رويدادهاي خوب و
  .توان به آيه شريفه سوره اعراف اشاره كردنمونه مي

آمنُوا و اتَّقَوا لفََتحَنا علَيهِم بركَات منَ السماء و الْأرَضِ و   و لَو أَنَّ أَهلَ القْرُى* 
  )96/اعراف (لكنْ كَذَّبوا فَأخََذْناهم بِما كانوُا يكسْبونَ 

باعث گشايش  شريفه روشن است، زيرا آيه ايمان وتقوي را  وجه استدلال به آيه
اينك به اختصار  .داند  مي ها  آبادي و ل شهرهازمين به روي اه درهاي بركات آسمان و

آيات قرآن  نصوص ديني به خصوص در هاي انساني كه درزمينه به برخي از عوامل و
  .پردازيممي ها اشاره شده است،به آن
     

    نفس انسان. 1- 3-2
ترين عاملي است كه موجب پديد آمدن اعتماد به آن، مهم نفس و اطاعت از

نيم نگاهي به تاريخ انساني اين . بلايا در زندگي انسان بوده است و ها جرن و ها مصيبت
اي از  چه بسا پاره و ها ها، ناامني ها، خرابي جنگ كند كه بيشتر  مي حقيقت را روشن 

در . ها داشته است ميل طلبي انسان آلام روحي ريشه در هواخواهي و و ها بيماري
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زواياع مختلف به اين مسأله اشاره شده  از اضلاع و )آيات وروايات(نصوص ديني 
  . است

 * لْنَاكسَأر و  كن نَّفْسئةٍَ فَمين سم كابا أَصم و  نَ اللَّهنةٍَ فَمسنْ حم كابا أَصم
   ) 79/نساء -(بِاللَّه شهِيدا  للنَّاسِ رسولًا  و كفََى

رسد، از  داست و آنچه از بدى به تو مىرسد، از طرف خ ها به تو مىآنچه از نيكي«
و ما تو را رسول براى مردم فرستاديم و گواهى خدا در اين باره، . سوى خود توست

  .»! كافى است
پيشين خيروشر را از جهت وجود به   چنان كه در بررسي آيه گذشت، هرچند آيه

ان نسبت داده شرور را به خود انس دهد ولي اين آيه سيئات و  مي خداي سبحان نسبت 
  . داند  مي آن را نتيجه گناهان انسان  و

  :فيض كاشاني بااشاره به اين نكته، مي نويسد
جلب  گناهان آن بلاها را با تو توست، زيرا خود از بلا به تو برسد آن چه بدي از«
  )472: 1ج .ق 1415فيض كاشانى ،   (»...ها هستي بنابراين خود، سبب آن. ايكرده

*لَم إِنَّ أَ و ُكمأنَفُْس ْندنْ عم وأنََّى هذا قُلْ ه ُها قلُْتمثلَْيم ُتمبَأص ةٌ قَدصيبم ُتْكما أَصاب
  )165/آل عمران  -(ء قدَيرٌ  كُلِّ شَي  اللَّه على

به شما رسيد، در حالى كه دو برابر ) در ميدان جنك احد(آيا هنگامى كه مصيبتى «
اين مصيبت از «: وارد ساخته بوديد، گفتيد) نگ بدر بر دشمندر ميدان ج(آن را 

كه در ميدان جنگ احد، با دستور پيامبر (از ناحيه خود شماست «: بگو» !كجاست؟
شأن نزول آيه درخصوص جنگ . »خداوند بر هر چيزى قادر است)! مخالفت كرديد

هاي  صيبتقرآن كريم دراين آيه علت شكست مسلمانان درجنگ و شرور وم. احداست
  . وجه استدلال به آيه روشن است. دهد  مي ناشي از آن را به نافرماني خودآنان نسبت 
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*مهوا أنَفُْسنْ ظلََملك و مناهما ظلََم 101/هود  (. .و(   
 وجه استدلال به آيه فوق، به اين است كه قرآن كريم درمقام تعليل شرورطبيعي و

كند مي شين وشهرهاي آنان شده است، به اين نكته تأكيدهايي كه دامنگير اقوام پي نكبت
  . باشد  مي كه عذاب آنان از نتائج وآثار اعمال خودشان 

 قوم يهود  يكي درباره. نيز، اين تعبيررا به كاربرده است دو آيه ديگر قرآن كريم در
دا است، كه قرآن تحريم طيبات براى بنى اسرائيل را ناشى از ظلم خودشان و عقوبت خ

ديگري درباره عذاب اخروي است كه  و )118/نحل( در برابر عصيان آنان دانسته است
كه آنان  شودمي متذكر خداي سبحان آن را به ظلم انسان به خويشتن نسبت داده و
  .)76/زخرف (نفس خويش را با اعمال زشت به شقاوت و هلاكت افكندند

  :مي فرمايد)ع(اميرمؤمنان علي
 هذوا هعةٌ اقْما طلَُعفَإِنَّه ةٍ] طلُقَةٌَ[النُّفُوسإِلىَ شَرِّ غاَي ا تَزِغْ بكُِموهيعتميمى (إِنْ تُط

  .)4816 :239: 1366آمدى، 
هاپيروي كنيد، بدترين  اگرازآن. هابسياراست هاراسركوب كنيدكه ميل آن اين نفس

  . آورند  مي فرجام رابراي شمابه ارمغان 
  :كند  مي نقل )ص(زيك حديث طولاني ازپيامبراسلامهمچنين حضرت درفرازي ا

فَإِنَّ النَّفْس مأوْى كُلِّ شَرٍّ و هي رفيقُ كُلِّ سوء تجَرُّها إلَِى طَاعةِ اللَّه و تَجرُّك إِلَى  
هتيصع23: 74، ج1404مجلسى، (م(.  
لي كه نفس، درحا. به راستي نفس انسان جايگاه هربدي ورفيق هرزشتي است«

  .»كند، او رابه طاعت خدا سوق ده  مي تورابه سوي معصيت دعوت 
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  گناه . 2- 3-2

 گناه نه تنها خود، شراست بلكه يك عامل مهم براي پيدايش شرور، از جمله شرور
جدا دانست اما به )نفس(هرچنداين عامل را نمي توان از عامل پيشين . نيز هست طبيعي

ايات اهتمام خاصي به آن شده است لذا به صورت مستقل به دليل اين كه درآيات ورو
  . كنيم  مي آن اشاره 

ظَهرَ الفَْساد في الْبرِّ و الْبحرِ بِما كَسبت أيَدي النَّاسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا *
  )41/روم(لَعلَّهم يرْجِعونَ

اند آشكار شده  مردم انجام داده خاطر كارهايى كهه فساد، در خشكى و دريا ب«
) سوى حقه ب(آنان بچشاند، شايد  خواهد نتيجه بعضى از اعمالشان را به است خدا مى

  .»!بازگردند
اين آيه مخصوص به يك زمان و يا به يك مكان و يا به يك واقعه نيست بلكه 

معناي معروف همان  »وبحربرّ« از اين رو، مقصود از و. شود  مي ازظاهرآن كليت استفاده 
بلاياي  و ها زمين، مصيبت فساد در از مراد شود و  مي است كه شامل همه روي زمين 
  نك به؛(كندمي نابود مردم را هاي زمين را فرا گرفته و عمومي است كه برخي ازمنطقه

  .)196: 16ج  ،1417طباطبايي،
اين آيه رابطه  از شايد بتوان،« :نويسد  مي استاد جوادي آملي بااستشهاد به اين آيه 

 اين آيه را بحر را استفاده كرد و دربرّ و ظهور فساد انسان و طبيعي بين كارهاي ناپسند
 رخدادهاي تلخ جهان پيوند تبيين براي آيات ديگري دانست كه بين تبهكاري جامعه و

  .)643: 1385 جوادي آملي، (تكويني قائل است
  )30/شوري(سبت أَيديكمُ و يعفُوا عنْ كَثيرٍ وما أَصابكُم منْ مصيبةٍ فَبِما كَ* 
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ايد، و بسيارى را نيز  خاطر اعمالى است كه انجام دادهه هر مصيبتى به شما رسد ب«
  »كند عفو مى

 ناشي از هاي زندگي دنيوي را رنج و ها قرآن كريم دراين آيه به صراحت، مصيبت
فوق، به   به ديگرسخن، آيه. دهد  مي سبت را به خود انسان ن ها گناه ارزيابي نموده وآن

هاي انسان  بدي و ها برابر نيكي نظام اخلاقي جهان اشاره داردكه براساس آن جهان در
  . دهد  مي واكنش نشان 
شود، اين است كه واكنش خداي سبحان   مي ظريفي كه از آيه استفاده  و نكته ديگر

 ارتباط با در كند، تنهامي جلي پيداطبيعي ت شرور و ها رنج و ها كه به صورت مصيبت
  . گذردمي ها خدوند از واكنش به بسياري از آن گناهان است و بخشي از

  :فرمايد  مي تفسيرآيه فوق  در )ع(امام علي 
»إلَِّا بِذنَْبٍ و ودشِ علَا خَد مٍ وَثْرَةِ قدلاَ ع رٍ وجةِ حلاَ نَكْب رقٍْ وع اءونِ الْتم سا  لَيلَم

هيچ پيچش رگى و برخورد به سنگى و «. )445: 2ش، ج 1365كلينى، (»يعفُو اللَّه أكَْثَرُ
 لغزش گامى نيست و نه خراش چوبى، مگر براى گناهى و هر آينه آنچه را خدا در

  .»گذرد بيشتر است مى
و منْهم منْ أَخذََتهْ الصيحةُ و منْهم  فَكُلا أَخذَْنا بذَِنْبهِ فَمنْهم منْ أَرسلْنا علَيه حاصباً*

 مهنْ كانُوا أنَفُْسلك و مهمْظليل ما كانَ اللَّه نْ أغَرْقَْنا وم منْهم و ضَالْأر ِفْنا بهَنْ خسم
   .)40/عنكبوت (يظلْمونَ 

ها طوفانى از سنگريزه ما هر يك از آنان را به گناهانشان گرفتيم، بر بعضى از آن«
فرستاديم، و بعضى از آنان را صيحه آسمانى فروگرفت، و بعضى ديگر را در زمين فرو 
برديم و بعضى را غرق كرديم خداوند هرگز به آنها ستم نكرد، ولى آنها خودشان بر 

  .»!كردند خود ستم مى
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 ـ آزمـون اشـاره نمـوده و    و قرآن كريم درآغاز اين سوره به سـنتّ ابـتلاء   ادآور ي
  آيـه  ادامـه از  و در. هاى گذشـته بـوده اسـت    كه اين سنتّ الهي در همه امت شود  مي 

تبيين نحو آزمون اقوام نوح، ابراهيم، لوط، شعيب، هود، صـالح و   به توضيح و 40تا14
طبيعـي، بـه    شـرور  فوق، ضمن اشاره به برخي از  آيه سپس در. پردازدمي )ع(موسى 

  . نمايد  مي ها را معلول گناه انسان معرفي  ته وآنفلسفه بلاياي طبيعي پرداخ
  :فرمايد  مي انجام گناه  اشاره به برخي شرورطبيعي به خاطر با )ع(امام علي 

ها، و جلوگيرى از نزول  خداوند بندگان خود را كه گناهكارند، با كمبود ميوه«
اى باز  كنندهكند، براى آن كه توبه  هاى خيرات، آزمايش مى بركات، و بستن در گنج

و گناهكار، دل از معصيت بكند و پند گيرنده پند گيرد، و باز دارنده راه نافرمانى  گردد
  .)143نهج البلاغه خطبه  (»را بر بندگان خدا ببندد

  
  ناداني جهل و.  2-3

ترين بزرگ خوبي و و خير نصوص ديني عقل، علم وآگاهي سرچشمه هر در
 ترين دشمن آدمي وناداني بزرگ مقابل، جهل و در اما. سرمايه آدمي دانسته شده است

كردن  اثرخداي سبحان براي بي به همين دليل،. بدي معرفي شده است و شرّ منشأ هر
جاهلين  دهد كه ازمي دستور) ص(زيان بار جهالت به پيامبرگرامي اسلام يا تقليل آثار
داستان حضرت  گزارش همچنين قرآن كريم در و )199/اعراف نك به؛(اعراض كنند

  يدعوننَي مما إِليَ أَحب السجنُ رب قالَ «كند؛از زبان آن حضرت نقل مي) ع(يوسف
هإِلَي إِلاَّ و ِرفنِّي تَصنَّ عهدكَي بَهنَِّ أصإِلَي نَ أكَنُْ ولينَ م33/يوسف(  »الْجاه(.     

 خود را  به درگاه پروردگار زبان حال) ع(اين كلام نوراني حضرت يوسف در
 مخير خوانند مى بدان مرا اينان كه آنچه و زندان ميان من اگر! پروردگارا «گويدچنين مي
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 من از را اينان قصد سوء كه دارم درخواست تو از و كنم، مى اختيار را زندان ،شوم
 سوى هب و شوم مى كنده جاى از نگردانى من از را ايشان كيد تو، اگر چون بگردانى،

 خود از را ايشان شر كنون تا من اگر زيرا گردم، مى جاهلان از نتيجه در نموده ميل آنان
 از را خود افاضه اگر و فرمودى، تعليم من به تو كه بوده علمى وسيله به ام داشته دور
 قرار هوسبازى و عشق مهلكه در و شوم، مى جاهل مردم ساير مثل من فرمايى دريغ من
  .)152: 11ج ،1417بايي،طباط(»گيرم مى

در تخاطب با خداي ) ع(وجه استدلال به آيه شريفه اين است كه حضرت يوسف
دامن خود را از آن  اخلاقي مانند؛ زنا را مصداق جهل معرفي نموده و شرور سبحان،

  .پيراسته مي نمايد
  :فرمايد  مي درباره آثار سؤ جهل، درعبارات كوتاه )ع(امام علي 

»علُ مهنُ الشَّرِّ الْجلُ كُلِّ شرٍَّ»«دلُ أَصهْكُلُّ شرٍَّ« »الج تَثاَرسلِ يهنك؛  تميمى ( »باِلْج
  .)لة، باب ذم الجهل و الجها72 :1366آمدى، 

توجه به اين مسأله درتحليل علل وپيدايش بسياري ازشرور وبلايا به ويژه شرور 
اخلاقي  رذايل پيدايش و يجاديكي ازعوامل مهم درا زيرا. ت استاخلاقي حائزاهمي

  . ناداني انسان است جهل و غفلت و
  :گويد  مي معرفت و فضيلت   اشاره به رابطه با نظريه اخلاقي خود سقراط در

به عنوان  هيچ كس شرّ را. شودمرتكب بدي نمي از روي قصد هيچ كس دانسته و«
 .)130: 1368كاپلستون،  (»كندانتخاب نمي شرّ

  يكـي از   نصـوص دينـي   بـا الهـام از   انديشـمندان مسـلمان   كهشايان ذكر است 
نـاداني   جهل و مبتني بر اند،رّ و رابطه آن با حكمت الهي دادههايي كه به مسأله شپاسخ

كه نبايـد در  شـود تأكيـد مـي  به اين نكته  اين پاسخ  در. انسان در ارزيابي شرور است
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 هـا را  و ايـن  لانه قضاوت كـرد عجوناملايم، هاي خود نسبت به بلايا وحوادث  داوري
 در زيـان را  و سـود  بلكـه بايـد   .خيرخواهي آفريدگارجهان دانسـت  ناقض حكمت و

اي از امور، ناشـي   به ديگرسخن؛ شرور دانستن پاره .مجموع جهان هستي ملاحظه نمود
طوري كه اگر به عالم به عنوان يك كلّ بنگريم و تمـام  ه ب.  هاست از جهل و جز نگري

خبري ما فرو ريزد، خواهيم ديد كه هيچ بدي و شرّي در آن وجود  جهل و بيهاي  پرده
نمايد كه از يـك سـو، نگـرش خـود را بـه        مي يعني؛ مسأله شرور آن زمان رخ . ندارد
نظام هستي مغفول باشيم و   اي از نظام هستي محدود كنيم و از توجه به مجموعهگوشه

ها، انسان را تنها معيار  نافع و مضار پديدههاي خود نسبت به م از سوي ديگر در داوري
اما اگر در مواجه با شرور، منظر خود را اصلاح بكنيم و با ديـد  .  خير و شرّ تلقي كنيم

خواهيم ديـد كـه همـه چيـز در نهايـت،       ،الهي و كلّ نگرانه به عالم هستي نگاه كنيم
  . نيكوست و هيچ شرّي در جهان راه ندارد

به جهل انسان، نسبت به حكمت مرگ كه تؤده مردم آن را صدرالمتألهين بااشاره 
نوعي شرتلقي  مرگ كه تؤده مردم آن را  هركس درباره« :نويسدكنند، مي  مي تلقي  شرّ

 شود كه آن حاملِ خيربسيار است كه با شرّ  مي كنند، تأمل كند، به اين نتيجه رهنمون   مي 
مرگ نباشد، جهان  يك سو اگر را ازاندك كه ملازم آن است، قابل مقايسه نيست، زي

مشكلات زيادي  با اين جهت زندگي بشر از نداشته و را ها گنجايش اين همه انسان
 تربه زندگي وسيع اين زندگي محدود از ازسوي ديگر مرگ، انسان را. شود  مي روبرو 

  .)77 :7ج ،1981صدرالمتألهين،  (»سازد  مي رحمت خداست، منتقل  كه پوشيده از
  
  
  



   161  	                                                                                                         علت فاعلي شرّ از ديدگاه قرآن كريم
 

  نتيجه
شـرّ يكـي از مسـائل      شويم كه مسـاله ازآن چه گفته شد به اين نتيجه رهنمون مي

آيد، تا آنجا كه كمتر فيلسـوف يـا    در نظام الهيات به شمار مي چالش برانگيز بنيادي و
 .توان سراغ گرفت كه از منظر خاص در آن ننگريسـته باشـد   مفسر قرآن را مي متكلم يا

به خصوص در قرآن كريم از ابعاد مختلـف مـورد اهتمـام    اين مسأله در نصوص ديني 
 مسأله شـر و  آيات قرآن موردتوجه واقع شده است، يكي از مباحثي كه در .بوده است

عـالم  (، ضمن اذعان به شـرور در عـالم طبيعـت    قرآن كريم .انتساب آن به خدا است
 ـ   ، در تبيين مفهوم شرّ و مصاديق آن، نگاه انسان)خلق تحليـل   وده وهـا را تصـحيح نم

 خيرات و يك سو، قرآن كريم از .دهد  مي ه ئشرور ارا حكمت علل و از يگوياي جامع و
 دهد ونسبت مييعني خداي سبحان  واحد به يك منبعاز جهت وجودي  را عالم شرور

ناداني كه به نـوعي در   گناه، جهل و هاي انساني مانند؛ سوي ديگر به عوامل و زمينه از
 و شـرور قـرآن كـريم    به ديگر سـخن  .نمايند  مي دارند، نيز اشاره  تحقق شرور دخالت
حـوداث نـاگوار داراي   دهد زيرا نسبت مي خدابه از جهت وجودي  سيئات تكويني را

از  اين گونه حوادث از جهت وجود منسوب بـه خـدا و   .اند»شرّ« و» وجود«دو جهت 
مساوق با خير اسـت   جهت شر منسوب به انسان است به دليل اين كه وجود مساوي و

كه براي فرد يـا جامعـه بشـري     ها،نظر از عناوين عارض بر آنث ناگوار صرفدحوا و
واسطه به هر ممكن الوجود با واسطه يا بي الوجود است وممكن شود،مصيبت تلقي مي

بنابراين اصل هستي ايـن قسـم از    .شودالوجود كه غني بالذات است، منتهي ميواجب
  .كويني همانند حسنات وحوداث شيرين از جانب خدا استسيئات ت شرور و
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  هانوشتپي
اسلامي به طور   نظريه نيستي انگاري شر،منسوب به افلاطون است و در برخي از منابع فلسفه -1

 251 :1370سبزواري،  نيز و 434: 1374 ميرداماد،.(صريح، به افلاطون نسبت داده شده است
كه امروزه از افلاطون در دست ماست، هيچ سخن صريحي با اين حال، در آثاري  )343و 

برخلاف افلاطون، افلوطين با صراحت قابل . كه براين نظريه دلالت كند، وجود ندارد
اين واقعيت احتمال وقوع يك خطاي  .توجهي بر عدمي بودن شرور تاكيد ورزيده است

او با افلاطون و  هت اسميكند، ممكن است رأي افلوطين به دليل مشاب  تاريخي را تقويت مي
پلانتينجا ، : نگ(او، به پاي افلاطون نوشته باشد  در دسترس نبودن منابع اصلي فلسفه

اين نظريه در ميان فيلسوفان مسلمان از مقبوليت زيادي برخوردار است  )226 :1376الوين؛
حكماء اسلامي  .باشد  مي هاي مسأله شرّ مبتني بر اين تحليل  به گونه اي كه يكي از راه حلّ

دهند كه شرّ   مي در اين تحليل نشان . كنند عموماً بحث شرور را باتحليل چيستي شرّ آغاز مي
 .يا عدم ذات يا عدم كمال ذات. يك امر عدمي است

، 12ـ مرحله الحكمة ك؛ طباطبائي؛ نهايه .ر(نظريه هست انگاري شر منسوب به ارسطو است -2
در اين رهيافت ضمن ) 288- 289، ص 4عه آثار ج؛به  مطهري ؛ مجموگو نيز ن 18فصل 

 براساس اين نظريه هستي و.نمايند  مي اذعان به وجود شرور، آنها را به امور وجودي تحليل 
ـ خير 3ـ شرّ مطلق هستند 2ـ خير مطلق هستند 1 :شوند شرّ به پنج قسم تقسيم مي رابطه آن با

ـ خير آنها بر شرّشان غالب 5الب است ـ شرّ آنها بر خير يشان غ4وشرّ آنها مساوي است 
 . است

باشد اما سه قسم  در ميان اين اقسام پنجگانه آن چه كه به واقعيت پيوسته است، قسم اول و پنجم مي
ديگر واقعيت نداشته و از خداوند صادر نشده است و قائلين به نظريه وجود انگاري شرّ، موجودات 

چند شرور  دهند و معتقدند، هر  مي ه است، مورد تحليل قرار قسم پنجم كه همان نظام كنوني عالم ماد
صدور چنين جهاني از . باشند  مي اين عالم وجود دارند، اما شرور آن نسبت به خيرات، اندك و ناچيز 
  .ي الهي متعين و واجب است سوي خالق هستي نه تنها جايز بلكه با توجه به فيض و رحمت واسعه

دكتر ارجمند  ديدگاه از سوي دوست فاضلِ 9ين راحل ها در قالب شايان ذكر است كه  ا. -3
  .به تفصيل گزارش ونقد شده است» شر مسأله و خدا«محمدحسن قدردان قراملكي دركتاب 
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  منابع
دارالكتب ، 3ج ، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم ؛)1415(سيد محمود، آلوسى - 

 .بيروت –العلميه 

  .بيروت ، دارالاحياء التراث العربي،عربلسان ال ؛)1408(ابن منظور - 
دار ، 2ج، )ابن كثير(تفسير القرآن العظيم ؛)1419(اسماعيل بن عمرو)دمشقى(ابن كثير - 

  .بيروت –الكتب العلمية، منشورات محمدعلى بيضون 
، دارالكتب العلميه، 2، جتفسيرابي السعود ؛) 1419(ابوالسعود، محمدبن محمودحنفي - 

 .بيروت

  .تهران –بنياد بعثت ، 2ج، البرهان فى تفسير القرآن ؛) 1416(شمها بحرانى سيد - 

 .قم –، دفتر تبليغات غرر الحكم و درر الكلم ؛)1366(عبد الواحد ، مدىآتميمى  - 

ترجمه و توضيح ) خدا، اختيار و شرّ( فلسفة دين ؛)1376(پلانتينجا، الوين و ديگران - 
 .قم  ،فرهنگي طه ةموسسمحمد سعيدي مهر، 

  .، قم، انتشارات الزهراءده مقاله پيرامون مبدأ و معاد ؛)1372(ملي، عبداالله جوادي آ - 
  .، قم، مركز نشر اسراء10ج )كريم تفسيرقرآن( تسنيم ؛)138 5( ــــــــــــــــ - 
با تحقيق عباس رحميان،قم، مركز  ،اسلام ومحيط زيست ؛)1388(ـــــــــــــــ  - 

  .نشر اسراء
، تحقيق )وصحاح العربيه اللغةتاج (الصحاح ؛)1376(جوهري، اسماعيل بن حمار  - 

  .احمدعبدالغفور، دارالعلم، بيروت
 –دار العلوم ، 1ج، تقريب القرآن إلى الأذهان ؛)1424(سيد محمد، حسينى شيرازى - 

 .بيروت

،   ، دارالعلمالمفردات في غريب القرآن ؛)1412(د حسين بن محم، راغب اصفهانى - 
  .بيروت
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، دارالمعرفه، 5، ج )معروف به المنار(تفسيرقرآن الحكيم ؛)بي تا(رشيدرضا، سيدمحمد  - 

   .بيروت
دار الكتاب ، 1ج ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ؛)1407( محمود، زمخشرى - 

 .بيروت –العربي 

، تحقيق نجفقلي حبيبي، تهران، دانشگاه شرح الاسماء ؛)1370(ملاهادي  سبزواري، - 
 .تهران

 –مكتبة الألفين ، 1ج، الجوهرالثمين في تفسير الكتاب المبين ؛)1407( سيد عبد االله، شبر - 
  .كويت

 –دفتر نشر داد ، 2ج، تفسير شريف لاهيجى ؛)1373(محمد بن على، شريف لاهيجى - 
  .تهران

 ،2،7، جالحكمة المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه؛ )1981(صدر المتألهين، محمد  - 
  .بيروت، دار احياء التراث العربي

دفتر ، 5،13ج ، الميزان فى تفسير القرآن ؛)1417( سيد محمد حسين، يى اطباطب - 
  .قم ،ى مدرسين حوزه علميه قم  انتشارات اسلامى جامعه

انتشارات دانشگاه تهران  ،1،3ج،تفسير جوامع الجامع ؛)1377( فضل بن حسن، طبرسى - 
  .تهران ،و مديريت حوزه علميه قم

، دارالفكر، 4، ج)الجامع عن تأويل القرآن(يانتفسيرالب ؛)1420(طبري، ابن جرير  - 
  .بيروت

، بامقدمه شيخ 4و3ج، التبيان فى تفسير القرآن ؛)بي تا( محمد بن حسن، طوسى - 
  .بيروت ،دار احياء التراث العربىآقابزرك تهراني، 

 .تهران –انتشارات الصدر ، 5و1ج، تفسير الصافى ؛)1415( فيض كاشانى، ملا محسن - 

  .ليغات؛ قم، انتشارات دفتر تبي شرّ خدا و مسأله ؛)1377(محمدحسن قدردان قراملكي، - 
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، داراحياءالثراث، 1ج)تفسيرقرطبي( القرآنلاحكامالجامع؛ )تابي(احمد قرطبي، محمدبن - 
  .بيروت

كتابفروشى ، 3ج، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين ؛)1336( ملا فتح االله، كاشانى - 
  .تهران ،محمد حسن علمى

، 1الدين مجتبوي، ج ، ترجمه سيد جلالتاريخ فلسفه ؛)1368(اپلستون، فردريك ك - 
   .تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

  .دار الكتب الإسلامية تهرانجلد،  8، الكافي ؛)1365(محمدبن يعقوب كلينى،  - 
 .لبنان ،مؤسسة الوفاء، بيروت،74ج، بحار الأنوار ؛)1404(محمدباقر مجلسى،  - 

  .، انتشارات صدرا27، جآثاري  مجموعه ؛)1387(ضي مطهري،مرت - 
  .تهران ،دار الكتب الإسلامية، 2ج ، تفسير الكاشف ؛)1424(د مغنيه، محمد جوا - 
 .، ناشرمدرسه امام علي بن ابيطالب، قمپيام قرآن ؛)1374(مكارم شيرازي، ناصر  - 

  .تهران ،انتشارات اسلاميه، 5ج، تفسير آسان ؛)1398( محمد جواد ،نجفى - 
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